
www.sharghdaily.com پنجشنبه۱۰
۱۶ مرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۷۶

هشدار تصادفات برای ایلام، 
کردستان و آذربایجان غربی

مهــر: رئیس پلیــس راهــور فراجا  
با اشــاره بــه آخرین وضعیــت تردد و 
تصادفات زائران اربعین در روز دوازدهم 
طــرح ترافیکــی اربعیــن حســینی، از 
افزایش برخی شاخص های نگران کننده 
در تصادفــات اســتان های مــرزی خبر 
داد. تیمور حســینی  گفت: «بر اســاس 
داده های ســامانه ســماح، تا ســاعت 
هشــت صبــح روز دوشــنبه ۱۵ مرداد، 
تعداد ثبت نام قطعــی زائران به حدود 
دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رســیده است 
که ۵۹ درصد آنها را مردان و ۴۱ درصد 
را زنان تشکیل می دهند». او ادامه داد: 
«در میان مرزهــای انتخابی، مرز مهران 
با ســهم ۵۷ درصدی همچنان در صدر 
قرار دارد، پس از آن مرز شلمچه با ۲۳ 
درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه شش 
درصد، هوایی ســه درصــد و مرزهای 
تمرچین، باشــماق و دریایی هرکدام با 
یک درصد در رتبه های بعدی هستند». 
رئیس پلیــس راهور فراجــا افزود: «از 
نظر ســهم اســتانی در ثبت نام سامانه 
ســماح، اســتان تهــران بــا ۱۶ درصد، 
خوزســتان ۱۲.۱ درصــد، اصفهــان ۱۰ 
درصد، خراســان رضــوی ۹.۵ درصد، 
فــارس ۵.۸ درصــد، قــم ۴.۹ درصد و 
کرمــان ۴.۱ درصد بیشــترین ســهم را 
دارند. در چند روز گذشته، روند ثبت نام 
در استان های خوزستان، اصفهان، ایلام، 
قم، کرمان و کردستان نسبت به ابتدای 
ثبت نام و نیز در مقایســه با سال گذشته 
با رشد معناداری همراه بوده است». او 
افــزود: «در بازه زمانی ۱۱ روزه از چهارم 
تا چهاردهــم مــرداد ۱۴۰۴، تعداد کل 
وســایل نقلیه واردشــده بــه محدوده 
مرزهای اربعینی به ۳۸۶ هزار دستگاه 
رسیده اســت که نسبت به مدت مشابه 
قمری ســال قبل (۱۶ تا ۲۶ مرداد) یک 
درصد کاهش داشته، اما در ۲۴ ساعت 
اخیــر شــاهد افزایــش ورود خودروها 
به ویــژه در مرزهای مهران و خســروی 
هســتیم». بر اســاس اعــلام او، در بازه 
زمانــی ۱۱ روزه از چهارم تــا چهاردهم 
مرداد، در پنج اســتان مــرزی اربعینی 
(ایلام، کرمانشــاه، خوزستان، کردستان 
و آذربایجــان غربی) تعــداد فوتی های 
ناشــی از تصادفات به ۷۷ نفر رسید که 
در مقایســه با مدت مشابه قمری سال 
گذشته، با افزایش سه درصدی (دو نفر) 
مواجه بوده است. تعداد مجروحان در 
این بازه هزار و ۷۸۳ نفر بوده که نسبت 
به ســال گذشــته با کاهش ۱۷ درصدی 
(۳۵۸ نفر) همراه بوده اســت: «در این 
میــان، فوتی های مرتبط بــا زائران پنج 
نفر بوده اند که در مسیر عزیمت به مرز 
مهــران جان خود را از دســت داده اند. 
این رقم نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل که هشت نفر فوت شده بودند، ۳۸ 
درصد کاهش داشــته است. همچنین 
۲۹ نفــر از زائران در این بــازه مجروح 
شــده اند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بــا کاهش ۴۳ درصــدی (۲۲ نفر) 
همراه بوده اســت. در مجموع، تعداد 
فوتــی و مجروح زائــران ۳۴ نفر اعلام 
شــده که در مقایســه با ســال گذشته، 
۴۲ درصد کاهش نشــان می دهد». به 
گفته او، تحلیل زمانی تصادفات نشــان 
می دهد  بیشــترین ســهم وقوع مربوط 
به این به بازه های زمانی اســت: ساعت 
۱۶ تا ۲۰، ۲۵ درصد، ســاعت ۲۰ تا ۲۴، 
۲۳ درصد و ســاعت هشــت تا ۱۲، ۲۰ 
درصد. او ادامه داد: «نکته درخور تأمل، 
افزایش چهار درصدی ســهم تصادفات 
در بــازه هشــت تا ۱۲ صبــح و افزایش 
دو درصــدی در بــازه ۱۲ شــب تا چهار 
صبح نســبت به سال گذشته است. این 
موضوع نیازمند توجه بیشــتر به کنترل 
محورهای مواصلاتی در این ســاعات و 
تأکید جدی تر بر لزوم اســتراحت کافی 
و پیشگیری از خستگی و خواب آلودگی 
رانندگان است». بر اساس اعلام حسینی، 
بررسی مقایســه ای تصادفات فوتی در 
اســتان های مــرزی در این بازه نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل، از افزایش 
نگران کننده تلفات در برخی اســتان ها 
حکایــت دارد: ایلام  ۹ فوتــی (افزایش 
پنج نفر، ۱۲۵ درصد)، آذربایجان غربی  
۱۷ فوتی (افزایش چهار نفر ، ۳۱ درصد) 
و کردستان  ۱۴ فوتی (افزایش چهار نفر ، 
۴۰ درصد). او افزود: «همچنین اســتان 
ایلام با ۱۴۶ مجــروح، افزایش ۲۱ نفری 
(۱۷ درصد) نســبت به ســال گذشــته 
را تجربــه کرده  کــه نیازمنــد اقدامات 
تمهیدات  افزایش  و  پیشگیرانه جدی تر 

ترافیکی است».

محرومیت ۵۰ درصد موالید کشور از شیر مادر
ایســنا: رئیس مرکز جوانی جمعیت، ســلامت خانواده و مدارس وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ســالانه حدود یک میلیون موالید در کشور متولد 
می شوند اما ۵۰ درصد مادران، نوزادان خود را از شیر مادر محروم می کنند، گفت: 
«فرهنگ سازی برای خانواده ها و مادران بسیار ضروری است و آنها باید به این باور 
برسند که هیچ مؤلفه ای به  جز شــیر مادر برای سلامت مادران و نسل آینده مفید 
نیســت». صابر جباری با بیان اینکه تغذیه با شیر مادر در دستورات دینی کشور ما 
یک موضوع مهم اســت، افزود: «دو قانون «ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از 
مادران در دوران شیردهی» و «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ترتیب در 
ســال های ۱۳۷۳ و ۱۴۰۰ به تصویب رسیده اند». او ادامه داد: «این قانون ها تلاش 
کرده انــد  تدابیر ویژه ای در قالب تکالیف برای دولتمردان و سیاســت گذاران وضع 
کنند. موضوع مهم و اساسی این است که شیر مادر در زمینه سلامت مادران و نسل 
آینده نقش دارد و ما در وزارت بهداشــت بتوانیم با استفاده از تغذیه شیر مادر به 
سلامت مادران و نسل آینده و همچنین جوانی جمعیت دست  یابیم». رئیس مرکز 
جوانی جمعیت، ســلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه بدون 
اندیشیدن به ســلامت مادران نمی توان به جوانی جمعیت فکر کرد، توضیح داد: 
«وظایف متعددی در قانون های «ترویج تغذیه با شــیر مادر و حمایت از مادران در 
دوران شــیردهی» و «حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت» تعریف شــده و ما 
دولتمــردان وظیفه داریم  به خوبی موارد مطرح شــده را تدبیر کنیم. به  طور قطع، 
اجرای این دو قانون می تواند ســبب سلامت مادران و  نسل آینده شود». جباری با 
بیان اینکه تشــکیل کمیته های تخصصی از مفاد مطرح شده در دو قانون «ترویج 
تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» و «حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت» است، ادامه داد: «کمیته های تخصصی به منظور ترویج صحیح 
و دقیق تغذیه با شــیر مادر در دانشــگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شده اند. 
هدف از تشکیل کمیته های تخصصی این است که فقط نوزادانی که تغذیه آنها با 
شــیر  خشک از نظر علمی تأیید شده از شیر  خشــک تغذیه کنند». او با بیان اینکه 
متأسفانه تغذیه با شیر خشک به یک موضوع رایج تبدیل شده است، گفت: «سالانه 
حدود یک میلیون موالی در کشــور متولد می شوند اما ۵۰ درصد مادران، نوزادان 
خود را از شــیر مادر محروم می کنند». جباری درباره مرخصی مادران شــیرده هم 
توضیح داد: «براســاس قانون «ترویج تغذیه با شــیر مادر و حمایت از مادران در 
دوران شیردهی»، مدت زمان مرخصی مادران شیرده ۹ ماه است که این موضوع در 
«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأیید شده است. همچنین بر اساس قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت زمــان مرخصی زایمان مادران دارای 
فرزند دوقلو یا بیشتر یک سال در نظر گرفته شده است». او درباره مرخصی ۱۵ روزه 
پــدران پس از زایمان همســر هم افزود: «حمایت روانی پدر در روزهای نخســت 
شیردهی بســیار مهم و ضروری است و یکی از اهداف مرخصی ۱۵ روزه پدران در 
روزهــای زایمان همســر، حمایــت آنها از خانواده اســت». رئیــس مرکز جوانی 
جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: «مادران شیرده که در 
محل کار حضور دارند، می توانند یک ساعت زودتر محل کار خود را ترک کنند یا یک 
ساعت دیرتر در آنجا حاضر شوند. به عبارت دیگر، مادران شیرده می توانند روزانه 

از فرصت «پاس شیر» به منظور ترویج فرهنگ شیردهی استفاده کنند».

افزایش مطالبات معوق پرستاران به ۸ ماه
ایسنا: رئیــس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه جامعه پرستاری پنج 
شــهید در دوران جنگ ۱۲ روزه به کشــور تقدیم کــرد، توضیح داد: «میزان 
معوقه پرستاران در حوزه کارانه و اضافه حقوق به هشت ماه افزایش یافته است». 
احمــد نجاتیان درباره فراخوان ســازمان نظام پرســتاری برای حضور پرســتاران 
داوطلب در عرصه خدمت رسانی در دوران جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: «حدود هزار 
پرستار در این فراخوان ثبت نام کردند تا در صورت طولانی تر شدن جنگ، نسبت به 
ارائه خدمات اقدام  کنند. خوشبختانه  عملکرد نظام سلامت به نحوی بود که هیچ 

کمبودی را در این عرصه مشاهده نکردیم».
نجتیان با بیان اینکه اسکان خانواده های پرستاران در بیمارستان ها از اقدامات 
دوران جنگ بود، گفت: «خانواده پرســتاران در مراکز درمانی اسکان داده شدند تا 
آنها از پرســتاران دور نباشند. جامعه پرستاری، پنج شهید در دوران جنگ به کشور 
تقدیم کرد. این احتمال وجود دارد که تعداد شهدای پرستار به دلیل حضور آنها در 
مجموعه هــای نظامی افزایش یابد و در انتظار دریافت اطلاعات نهایی درباره آنها 
هستیم». او با بیان اینکه پرستاران با مشکلاتی در زمینه تأمین بنزین در جنگ ۱۲ روزه 
روبه رو شــدند، گفت: «سازمان نظام پرستاری  این موضوع را در نامه ای خطاب به 
وزیر نفت اعلام کرد، اما اقدامی در این زمینه نشــد. به نظر می رسد  می بایست به 
موضوعاتی از این دســت بیندیشیم تا در شرایط مشــابه بتوانیم اقداماتی را انجام 
دهیم». او با بیان اینکه ســکان هدایت ســازمان نظام پرستاری را هم زمان با روی 
کار آمــدن دولت چهاردهم در دســت گرفتم، توضیــح داد:  «آغاز فعالیت دولت 
چهاردهم با اعتراض های پرســتاران همراه شد. میزان معوقه کارانه پرستاران در 
ابتــدای دولت چهاردهم حدود ۹ ماه بود که این میزان در برخی اســتان ها به ۱۸ 
ماه می رســید. این موضوع سبب افزایش درخواست صدور «گوداستندینگ» برای 
مهاجرت و افزایش ترک موقعیت شغلی شد». نجاتیان ادامه داد: «پس از روی کار 
آمدن دولت چهاردهم، با اهتمام وزارت بهداشــت به حوزه پرستاری، تلاش برای 
حل مسائل پرستاران به  صورت جدی آغاز شد. بررسی ها بیانگر این است که میزان 
معوقات کارانه پرســتاران تا عید نوروز سال جاری به شش ماه رسیده است». او با 
بیان اینکه افزایش دریافتی اضافه کاری پرستاران در آبان ماه سال گذشته عملیاتی 
شد، افزود: «میزان معوقه پرســتاران تا عید نوروز سال جاری حدود چهار ماه بود 
و این در حالی اســت که این میزان در گذشته بیشتر بود. پرداخت افزایش دریافتی 
اضافه کار پرســتاران از محل منابع عمومی تأمین شــد. ۸۰ همت اعتبار به وزارت 
بهداشت اختصاص یافت که بخشی از بدهی ها پرداخت شد». رئیس سازمان نظام 
پرستاری با بیان اینکه میزان معوقات پرستاران به دلیل شرایط جنگی اخیر افزایش 
یافته است، گفت: «میزان معوقات پرستاران در حوزه کارانه و اضافه کار به هشت 
ماه رسیده است. امیدوارم با بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، این مشکل 
نیز حل شود. ما با یک مسئله بزرگ و فراتر از وزارت بهداشت در نظام تصمیم گیری 
کشــور مواجه هســتیم و به نظر می رســد سیاســت گذاری مبتنی بر شواهد را به 
سیاســت گذاری مبتنی بر تعطیلی تبدیل کرده ایم؛ یعنی به جای پیش بینی و ارائه 

راهکارهای بلندمدت، به تعطیلی روی آورده ایم».

تحلیل محتوای رسانه های کشور در انتشار اخبار و گزارش های مربوط به حمله اخیر اسرائیل به ایران

روایتگری در جنگ؛ 
زنان بیشتر به سراغ پیامدهای اجتماعی رفتند
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زهرا علی پور: بررســی حدود ۸۰۰ خبر و گزارش از رسانه های 
فارسی  داخلی در زمان حمله اسرائیل به ایران نشان داد دو 
نوع صدای متفاوت در پیام رســانه های ایرانی وجود داشت؛ 
رســانه های رسمی با ادبیات انتقام و ملی گرایی، گزارش ها و 
اخبار جنگ را تهیه می کردند، اما گروه رســانه های اجتماعی 
و مســتقل، تمرکزشــان را روی روایت زندگــی غیرنظامی ها 
گذاشــتند. ایــن گــروه بــا روایــت زندگــی روزمــره  تلاش 
کردنــد در لایه ای عمیق تــر از توصیف تعداد کشته شــده ها 

وارد شوند.
در این بررســی با تمرکز بر رســانه های رســمی (تسنیم، 
فــارس و...) و در مقابل رفتار رســانه های میانه روتری مانند 
«شــرق»، اعتماد و هم میهن را معیار قرار دادیم. بررســی ها 
نشــان می دهد که بیشــترین حجم خبر در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ 
(روز نخســت حمله) با حدود ۷۳ خبر از مجموع ۱۳ رسانه 
منتشــر شد. پس از آن در دومین روز در ۲۴ خرداد با ۵۴ خبر 
گــزارش شــد و از ۲۵ خرداد به بعد حجم انتشــار به تدریج 

کاهش یافت و بیشتر به تحلیل و بررسی پرداخته شد.

سوژه های اجتماعی جنگ در دست زنان خبرنگار
خبرنگاران زن بیشتر در رســانه های مستقل تر و در قالب 
گزارش هــای میدانــی و مصاحبه حضــور داشــتند؛ اما در 
رسانه های رسمی نوع روایت ها بیشتر به گزارش خبر و کمتر 
با نام خبرنگار بود. از حدود ۲۵۰ گزارش که نام نویســنده آن 
مشــخص بود، مردان بیشــتر اخبار مرتبط با جنگ را منتقل 
می کردند و زنان بیشــتر تأثیرات اجتماعی و روانی و تأکید بر 

وجوه انسان محور قربانی ها را روایت می کردند.
از ســویی دیگر، اگــر کل روایت های رســانه ها را در کنار 
هم بررســی کنیم، بیشــتر اخبار بنا به فوریت مسئله، بازنشر 
وضعیت بود و رفته رفته به ســمت تحلیل های اجتماعی و 
عمیق تر پیش رفت. درنهایت وقتی رفتار رسانه های داخلی 
را کنار هم قرار می دهیم، می تــوان گفت  چند نوع روایت را 
شاهد بودیم. گروه اول عمدتا رسمی و ملی گرایانه بود، با تأکید 

بر «تجاوز رژیم صهیونیستی» و «پیروزی استراتژیک ایران» در 
پاســخ های موشکی. به علاوه این گروه مخاطب هایشان را به 
پیگیری اخبار از رســانه های رسمی کشور تشویق می کردند. 
گروه دوم گزارش های میدانی محدود به مناطق آسیب دیده 
بود و مصاحبه ها بیشــتر با خانواده هــای غیرنظامی ها بود. 
این گروه از خبرنگاران تمرکزشــان را روی روایت های انسانی 
از غیرنظامی های جان باخته گذاشــتند. علاوه بر مورد اخیر، 
این گروه  هم زمان بــه ارائه راهکارهای مقابله با اضطراب و 
مراقبت از کودکان هم پرداختند. البته هر دو گروه هم بعد از 
آتش بس این رویه را ادامه دادند. نکته  دیگر اما رفتار مشابه 
هردو گــروه این رســانه ها درباره اخبار مرتبــط با تجهیزات 
جنگی بود. در مقایســه با منابــع بین المللی (مانند CNN و 
Al Jazeera که پوشش گســترده تری از حمله اسرائیل ارائه 
می کردند)، رســانه های ایرانی کمتر بــه جزئیات فنی (مانند 
اســتفاده از انواع بمب ها) می پرداختند و بیشــتر به وحدت 

ملی توجه می کردند.

به نظر من یکی از برجســته ترین علل کم رنگ شدن 
حضــور مــردان در تحریریه ها به همیــن موضوع 
برمی گردد که آنها با تصمیم شخصی  یا جبر جامعه 
مجبور شدند به ســمت مشاغلی بروند که نان آوری 

بیشتری برایشان به همراه داشته باشد».
او همچنین به وظیفه روایتگری اشاره می کند: «منظر دیگری 
که می توان به آن پرداخت، از زاویه روایتگری است. گویی   مردان 
از روایتگری خسته شــده باشند، این زنان بودند که باز هم تا حد 
زیــادی مبتنی بر همــان وظایف و خصلت های الصاق شــده به 
جنسیت شان، ماندند، صبوری کردند، شنیدند و روایتگری کردند. 
این دو دلیل در کنار هم از نگاه من تأثیر زیادی داشــت تا به اینجا 
برســیم که تحریریه ها زنانه شوند؛ زنانی که ماندند تا حق شان را 

بگیرند.
با وجود اینکه در دهه های گذشته هم تعداد زنان روزنامه نگار 
کم نبود و از قضا تأثیر زیادی هم داشتند و بدنه مطبوعات را هم 
تشــکیل می دادند. اما در تمام این مدت نتوانســته بودند از نظر 
مدیریتی حق خود را به دســت آورند و «سقف شیشه ای» سبب 

شده بود که نهایتا از جایگاه دبیری بالاتر نروند».
بــا این حــال این تغییرات از نگاه ســردبیر روزنامه «شــرق» 
ضرورتا مبارک هم نیســت: «باوجود این مــن نمی توانم به همه 
این تغییرات نگاه مبارکی داشــته باشــم؛ چراکــه نگاه صاحبان 
مطبوعات در نهایت این گونه اســت که وضعیت درآمدی باعث 
شــده تا مــردان برونــد و در نتیجه فضا برای زنان خالی شــود. 
همین الان هم حقوق یک زن ســردبیر روزنامه با یک کارگر مرد 
تفاوت چندانی ندارد. حرفم این اســت که کم رنگ شــدن مردان 
در تحریریه ها ضرورتا اتفاق خوش یمنی نیســت و نباید رویکرد 
فانتزی به آن داشته باشیم. بله، از نگاه من چراغ روزنامه ها الان 
به لطف زنان روشــن مانده است. شما فقط به ۱۲ روز جنگ نگاه 
کنید، می بینید که زنان روزنامه نگار تا چه اندازه در ثبت وضبط و 
روایت گری آن روزهای هولناک نقش پررنگی داشته اند. اما همین 
هم می تواند در آینده تبعات خودش را داشــته باشــد و نیازمند 
آسیب شناسی است. آفت بزرگی که تهدیدمان می کند، این است 
که در آینده به اینجا برسیم که بگویند «روزنامه نگاری شغل زنانه 
است». تحریریه ها و مطبوعات و جان روزنامه نگاری برای پویایی 

و حیات مؤثر خود نیازمند تکثر است».

سهم زنان از تحریریه ها؛ ۶۰ درصد
«ســعید ارکان زاده یــزدی»، روزنامه نگار و پژوهشــگر علوم 
ارتباطــات اجتماعی، در تبیین فضای فعلی تحریریه ها چند قدم 
جلوتــر هم می رود و آن را فراتر از اســتاندارد برابری جنســیتی 
می بیند: «رســانه های ایران همچنان که خود آینه جامعه اند، در 
نقش نهادهایی فرهنگی و اجتماعی، مناســبات درونی شان نیز 
آینــه تمام نمایی از جامعه ایران اســت. وقتی هنوز در نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی کشور مردسالاری و قیم مآبی و اقتدارطلبی 
دســت بالا را دارد -با وجود تمام ترک هایی که بنیان مردسالاری 
را متزلزل کرده- چرا نباید در رســانه های ما این وضع حکم فرما 
باشد؟ حضور اثرگذار زنان در رســانه های ایران برای پیشرفت و 
توسعه کشــور بسیار ضروری و فراتر از استاندارد «تنوع و برابری 
جنسیتی» در یک کسب وکار یا نهاد فرهنگی است. روزنامه نگاری 
کنج های تاریک را می کاود و ناراســتی های پنهان شده و مسائل 
مغفول مانــده را روی صحنــه و بــه مرکز توجهــات می آورد. 
روزنامه نگار در کشــورهای رو به  توســعه برای رسیدن به چنین 
اهدافی از ژرفای جان و جســمش و از اعماق تجربه زندگی اش 
در اجتماع مایه می گذارد. زنان روزنامه نگار می توانند مســائل و 
مشکلاتی را در عمق جامعه ایران دریابند که مردان روزنامه نگار، 
آن هم در جامعه ای به شــدت جنســیت زده و پدرســالار، هرچه 
تلاش کنند، نخواهند توانســت به   طــور کامل به درک و دریافت 

آن راه یابنــد؛ بنابراین حضور زنان در رســانه های ایران واجب و 
حیاتی است».

از نــگاه او، نظــام رســانه ای ایــران اکنــون در بســیاری از 
زیرشاخه های خود بر شــانه های زنان ایستاده است: «به ویژه در 
رســانه هایی که به بودجه عمومی متصل نیســتند. بودجه های 
عمومی و پول نفت هنوز می توانند بخشــی از ساختارهای کهنه 
و روش های منسوخ را حفظ کنند؛ چنان که در رسانه هایی مانند 
رادیــو و تلویزیون جلوه هایــی از آن را می بینیم. حــال آنکه در 
رشته ارتباطات دانشگاه های کشور اکثریت مطلق با دانشجویان 
زن اســت. بازدیــد از تحریریه روزنامه ها و ســایت های خبری و 
خبرگزاری ها، حضور پررنگ زنان را نشــان می دهد. ســهم زنان 
در تحریریه ها در آخریــن پیمایش انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهــران حــدود ۶۰ درصد بوده اســت. در نشســت ها و 
بازدیدها و رویدادهای خبری می تــوان تعدد زنان خبرنگار را به 
چشم دید. در کنار رسانه های رســمی، زنان در رسانه های بدیل 
مانند پادکست ها و حساب های کاربری حرفه ای و پرمخاطب در 
رســانه های اجتماعی و پیام رسان ها نیز نقش های پررنگی بازی 
می کنند. اما با وجود این حضور و کثرت، هنوز مردان در رسانه ها 
اثرگذاری و زور تصمیم گیری بیشتری از زنان دارند. سطوح بالای 
مدیریتی در رســانه ها در ید قدرت مردانه است. مدیران مسئول 
و ســردبیران زن در رســانه های ایران کم تعدادند. بیشتر زنان در 
لایه های پایینی و میانی هرم نیروی انسانی رسانه ها حضور دارند، 
اما نوبت که به ارتقای شــغلی می رســد، مردان در اولویت قرار 

می گیرند».
اما علــت عقب مانــدن از ســاحت مدیریتی چیســت؟ این 
پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی دلایل آن را برمی شمرد: «یکی 
از دلایلی که می توان برای حضور کم رنگ زنان در لایه های بالای 
مدیریت رسانه ها برشمرد، ســاختارهای غیررسمی ارتقا و رشد 
فردی است. خوشــبختانه زنان کمتر تمایل یا تجربه زدوبندهای 
سیاســی و مالی را دارند و مدیریت شــان در رســانه ها به نوعی 
روزنامه نگاری حرفه ای تر و پاکیزه تر می انجامد. اما دریغ که دبیر و 
سردبیر شدن در رسانه ها نیز مانند بسیاری از نهادهای دیگر، هنوز 
به جای شایستگی و لیاقت، می تواند تا حدود زیادی به رفاقت ها 
و حضور در محافل و دوره های غیررسمی در اماکنی فارغ از کار و 
دور از محیط کاری نیز ربط داشته باشد. زنان روزنامه نگار کمتر به 
چنین دوره ها و محافلی راه دارند و کمتر می توانند فقط به  اتکای 
درست کاری و روابط رسمی محیط کاری، اعتماد مدیران عالی را 

برای ارتقا به دست آورند».
ارکان زاده به موانع دیگری نیز اشــاره می کند: «ســدهایی که 
در حوزه روابط انسانی بر سر راه روزنامه نگاران زن قرار می گیرد، 
گاهی ممکن است اصلا به چشــم روزنامه نگاران مرد نیاید، اما 
برای زنان اموری ملموس و روزمره اســت. محض نمونه، حتی 
سبک زندگی و نوع پوشــش زنان روزنامه نگار می تواند موانعی 
برای پیشرفت شغلی آنان ایجاد کند. هنوز بسیاری از عرصه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در دست 
نهادهای دولتی و عمومی اســت و حضور زنان روزنامه نگار در 
این فضاها با پوششــی که خود میل دارنــد، به راحتی امکان پذیر 
نیست. آری، مسیرهای پیشرفت شغلی زنان مطلقا با مردان برابر 

نیست».
دراین میان اقتصاد ضعیف رســانه ها نیز مزید بر علت شده و 
به زنان روزنامه نگار بیشتر آســیب زده است: «دو دهه است که 
روزنامه نگاری حرفه ای ضعیف نگه داشته شده و سرمایه و پول 
چندانی جذب رســانه های مســتقلی که کار حرفه ای می کنند، 
نشده اســت. این ضعف اقتصادی اثر شــدیدی بر دستمزدهای 
روزنامه نگاران گذاشته اســت. روزنامه نگاران قشری با دستمزد 
بسیار پایین باقی مانده اند که با وجود تحصیلات دانشگاهی بالا و 
انرژی بالایی که برای حرفه شان می گذارند، حق الزحمه چندانی 

نصیب نمی برند. ســنتی باقی ماندن ساختار اقتصادی بسیاری از 
خانواده ها که هنوز مردان را مســئول مستقیم تأمین هزینه های 
خانواده می داند، باعث شده است زنان روزنامه نگار بتوانند بیش 
از مردان با دستمزدهای پایین کنار بیایند. به علاوه با افزایش شمار 
درگاه های انتشار رسانه ها، از روزنامه نگاران خواسته می شود که 
با همان دستمزد پایین وظایف بیشتری مانند تولید محتوای آنلاین 
و ویدئویی نیز در کنار تولیدات متنی داشــته باشند که زنان برای 
بقا در عرصه روزنامه نــگاری، از گزند این کار اضافی بی مواجب 

دور نیستند».

روزنامه نگاری بر شانه های زنان
در گفته های ارکان زاده هم مرتبا مسئله کلیشه های جنسیتی 
خودنمایی می کند: «طبق یک ســنت نادرســت در رسانه ها که 
حکم می کند همه خبرنگاران در یک ســطح ساختاریِ تحریریه 
دســتمزد یکسان داشته باشــند، یکی از معدود راه های افزایش 
دســتمزدها در رســانه ها، ارتقا به ســطوح بالاتر تحریریه مانند 
دبیری و ســردبیری اســت. مردان اغلب بیش از زنان مستحق 
افزایش دســتمزدها شناخته می شــوند، بنابراین امکان بیشتری 
برای راهیابی به لایه های بالاتر رســانه دارند. برعکس، در مواقع 
بحرانی و هنگام اخراج و تعدیل نیروهای تحریریه، معمولا زنان 
در اولویت قرار می گیرند؛ چرا که به اشــتباه این طور القا می شود 
که رکن اصلی تأمین هزینه های خانواده شان نیستند. این روندها 
ســبب می شود معادلات دستمزدی نیز در رسانه ها به  ضرر زنان 

روزنامه نگار باشد».
اما با همه این اوصاف، ما شــاهد بودیــم که چگونه بدنه 
روزنامه نگاری حرفه ای به زنان وابسته شد: «با همه مشکلاتی 
کــه روزنامه نــگاران زن در تحریریه ها دارنــد، حضور پرتعداد 
آنان و وابسته شــدن تدریجی بدنــه روزنامه نگاری حرفه ای به 
زنــان روزنامه نگار در دهه های اخیر، عرصــه را برای حضور و 
پیشــرفت زنان گسترده تر کرده اســت. اکنون می توان نام هایی 
از روزنامه نگاران زن ایران را برشــمرد که ســابقه ســردبیری 
روزنامه های سراســری را دارند. شــمار دبیران ســرویس های 
خبری رســانه ها بســیار بیشــتر اســت. زنــان روزنامه نگار در 
ســال ۱۴۰۱ و حوادث آن ســال توانســتند قابلیت های خود را 
بیش ازپیش به اثبات برسانند و این جنبش روزنامه نگار زنی را 
به جامعه ایران شناساند که نمادهای روزنامه نگاری حرفه ای 
دوره خــود شــدند. پس از ایــن جنبش، عرصه بــرای حضور 
حرفه ای زنان در رسانه ها تا حدودی هموارتر شد، همچنان که 
در تمام عرصه های اجتماعــی و اقتصادی و فرهنگی حضور 

زنان سهل تر شد».
بــه اعتقــاد ارکان زاده، می تــوان پیش بینــی کرد کــه آینده 
رسانه های ایران از آنِ زنان روزنامه نگار باشد، چنان که در منظری 
وسیع تر، آینده ایران از آنِ زنان خواهد بود: «تجربه نشان می دهد 
زنــان روزنامه نگار بیش از مردان در پی یافتن ســوژه های ناب و 
مشکلات ریشــه دارتر جامعه هستند و این ذوق و اشتیاق، موتور 
پیشــران روزنامه نگاری حرفه ای آینده نیــز خواهد بود. احتمالا 
حضور پرتعداد زنان روزنامه نگار در رســانه ها آنان را به آموختن 
مهارت هــای فنی و فرمــی روزنامه نــگاری در قالب های جدید 
ترغیب کند و مهم تر اینکه زنان به  ســراغ محتواها و سوژه هایی 
اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی بروند که اولویت زنان جامعه 
ایران باشــد. همیــن انعکاس خواســته های زنانــه جامعه در 
رســانه ها و از آن سو ســرایت خواســته های برابری خواهانه از 
رسانه ها به جامعه می تواند موجب نزدیک تر شدن کل جامعه به 
انواع برابری ها از جمله برابری جنسیتی شود. البته قدرت گرفتن 
و پررنگ شدن نقش زنان در روزنامه نگاری مسئولیت آنان را بیشتر 
خواهد کرد، چراکه باید پا را از دایره مســائل زنان بیرون بگذارند 

و با گسترش وسعت نظر خود، به مسائل کل جامعه بپردازند».

روزنامه نگاری بر شانه های زنان 
ادامـه از 
صفحه
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